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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ اپريل ٣٠
  

  ...انديشيدن را فرا بگيريم
  

 از نظر من ،که آقای سيد حميد الله روغ برای يکی از نوشته ھای اخير خويش آن را انتخاب نموده استعنوان فوق، 

 و تا ستھمی را که ضرورت تأمل روی آن از نظر اھل انديشه محتاج گفتن و انديشيدن ني بسيار ميکی از مطالب

 در ميان ما ناشی می شود، يا از ين اصل محل اعتماد و الزام آور افغان ھا از فقدان ھم مادی بسياری از مشکلاتدوح

 غرض  مھام با ھمين عنوانمۀ مختصر رارقينبود تمرکز به انديشه به جای تمرکز به انديشمند، مرا بر آن داشت تا اين 

ً کسانی که واقعا در ، بنويسم؛ يا به استدلالی و انديشمندانه ھستندی ومطالعۀ دوستانی که طرفدار خواندن نوشته ھای جد

  . از اين ھمه رنج در کشور ما می باشند معضلات برای رھائیهپی يافتن کن

  : خدا شناسی اسپينوزا از نظر يک انسان مسلمان مطرح می کنم خدا وموضوع را با يک مثال از

 ھيچ دينی در واقع او پيرو. او نه مسلمان است و نه ھندو و عيسوی و يھوداولين سخن در مورد اسپينوزا اين است که 

 که او از آن حرف می  اين مسأله ھم آشکار شود که خدا يا خدا شناسيیوقتی اين مسأله برای ما آشکار شد، بايد. نيست

   .ی دين باشد يا خدا شناسخدازند نمی تواند 

 تناقض ھای موجود در  دليلدين ديگری را ھم به. ترک گفتوافق با محتوای آن  عدم ت دليلاسپينوزا دين آبائی اش را به

غير قابل  وبرايش غير قابل قبولخدای پدران وی، با صفاتی که به او نسبت داده می شد، .  اختيار نکردمحتوای آن ھا

اگر قبول می داشت در صدد خدای اديان را ھم قبول نداشت، زيرا  . به نظرش مسخره می آمدندان درکلديا .پرستش بود

  . لاف دستور روشن دين آبائی اش و اديان ديگر، بر نمی آمدنگی او، ختبيين چگو

، يا نظر مساعد يک آيا تسجيل يا تصديق خدای اسپينوزا از سوی يک شخصيت دينیو با اين مقدمه در اين صورت 

  ست؟  قابل دفاع ا و يا خدای وی اسپينوزا به تفکر خداشناسیشخصيت دينی

او را به ) ... يايک مسلمان، يک عيسوی و يک يھود( ديندار خدای اسپينوزا نمی تواند خدائی باشد که يک شخصيت

 علاوه بر توحيد الھی و توحيد ايمانی، يعنی غير از او چيز يا )به خصوص اسلام (بنياد اديان سامی. استخدائی پذيرفته 

وقتی خدای .  مستحکم است استوار و نيز...وحيد ذاتی و توحيد صفاتی وکسی قابل پرستش نيست، بر توحيد افعالی و ت

 و منطقی نمی لًی ديده می شود که اصلا و با ھيچ دلياسپينوزا را با خدايان اديان مقايسه می کنيم، بين آن ھا تفاوت ھائ

ينوزا فکر می کنند، برای يک اسپ کسانی ديگری که مانند  خدای خدای اسپينوزا، يانپذيرفت.  آن ھا را يکی دانستتوان
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ًا مجوزی در اين  شک کند؛ امری که در دين قطعخدای خودممکن است که در مورد  ديندار تنھا در صورتی سلمانم

 خون چنين :ًاک نيز شرعا مجاز دانسته می شود حتی امر قتل آدم شک در اين صورت مجوز چه کهباره وجود ندارد؛

  ! ستشخصی از نظر فقه بدون حکم روا ا

فلاسفۀ ن و خدای اديا ی خداای چندين گانۀ تفاوت ھلت اين که کلام به درازا نکشد،، به ع کهمن در اينجا لازم نمی دانم

 تفاوت ھائی که ميان خدايان اديان و خدای فلاسفه وجود  يا از تمام،ً؛ زيرا اکثرا از برخی را بيان کنممانند اسپينوزا

 ،تفکر دينی و تفکر فلسفی(ًاست برای اقناع خاطر خويش مستقيما به ھر دو تفکر  بھتر ، مطلع ھستند؛ اگر نيستند،دارند

   .صيبُ مُ که آيا من در اين نظر مبطلم يا و بيبينندمراجعه کنند) علی الخصوص تفکر فلسفی اسپينوزا

، البته نظر به نصوص ه چون گفته شد يک مثال داده می شود اين  مسأله را به عنوان مثال و سؤال مطرح می کنم کاما

 ديگری خدا ءی ھر ش به وجود آمدن، يا قديم است، يعنی قبل از به وجود آوردن خدای اديانکتب دينی اديان سامی،

حالی که در ( است، يعنی نيستی اش بر ھستی اش تقدم داشته استئی در برابر خدا حادث  است و ھر شیوجود داشته

   .)خداوند موجودی است که نيستی مقدم بر ھستی اش نه فرض شده و نه قابل تصور است

 محقق و فيلسوف، حميد طالب زاده و  استاد پوھنتون، دو دولی باور اسپينوزا نظر به نوشتۀاين نظر اديان است، و

 و آنچه من از کتاب اخلاق اسپينوزا ،"نقد ھای اسپينوزا بر انسان وار انگاری خدا"حسين صابری ورزنه، طی نوشتۀ 

اسپينوزا خلقت از عدم را در بخشی از پيش درآمد :  اين نيستبرداشت نموده ام، اگر گرد زمان بر آن ننشسته باشد،

خداوند " ھمچنان در جای ديگر با اشاره به اين مطلب که ! نفی می کند"ذوات ازلی ھستند" با اين تذکر که کتاب اخلاق

در واقع می توان گفت که از نظر اسپينوزا " اتيه فعل انجام می دھد و تغيير و تجدد در ارادۀ او راه نداردبه ضرورت ذ

تا خدا بوده جھان ھم بوده، يعنی جھان ھمان قدر قديم است که خدا قديم است؛ به معنی ديگر ھمزمان با پيدائش خدا با 

     .  ھم زمان به وجود آمده است و ھم مکان،ارادۀ خودش

 ،سؤال اما اين است که، چون گفته شد که يک مثال و يک سؤال مطرح می شود، کدام يک درست است؛ آموزه ھای دين

  يا تفکرات اسپينوزا؟ 

 که انسان ھائی بادرک و فکور و باھوش با چه چيزی اين مشکل و معما را! قبول يکی خود به خود سند رد ديگری است

بر اساس تکليف دينی و بدون  که جھان بينی و خدا شناسی اش ، برای يک انسان کند؟ حل می،آن دست به گريبان ھستند

 شکل گرفته است، ھمان چيزی مھم است که دين می گويد؛ ولی کسی که انديشۀ مستقل و آزاد، و بدون انديشه از بيرون

ّد شر در صورت وجود خير  و وجواز درون و بيرون دين،جامع  به خصوص انديشيدن ، دارد مستقلعادت به انديشيدن

، يا مانند اسپينوزا معجزه را، با آن که دين بر وجود آن تأکيد می ورزد، مطلق برايش معمائی غير قابل حل شده است

به انديشيدن را فرا بگيرند و  راھی باقی نمی ماند مگر اين که  اصلی امور بيان می کند،لناشی از ناآگاھی انسان به عل

  ! و ديگران را ھم به آن فرا بخواندانديشيدن بپردازند

سؤال که اگر خدا واجب اين ھمينطور کسی که در مورد واجب الوجود بودن خدا مشکوک است، بايد با انديشيدن به 

 )متکلمين ثبوت ذات پنداشته می شودآنچه از نظر . آنچه ضد عدم است(وجود ت، پس چيست؟ از نظر الوجود نيس

. ممتنع الوجود: ٣ممکن الوجود؛  و : ٢واجب الوجود؛ : ١: نھا سه اصطلاح وجود داردمطابق به اصطلاحات زبانی ت

اين ادعا تنھا .  متصور شد توان مفھوم وجود نمی تعريفغير از اين سه اصطلاح ھيچ نام يا اصطلاح ديگری را برای

 از پدرانی که خود ھمه چيز را از روی  نه از راه تقليد؛ رد است و اگر قابل رد باشد، قابل از راه انديشيدن قابل تأئيد

يا پيروی از چند انسانی که دين را وسيلۀ کسب شھرت و ثروت و مقام و اعتبار برای کور کورانه و بدون تفکر، تعبد 

  .خود قرار داده بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نی اين  مع،ند، ولی از جھات متعدد ديگر قابل درک نيستندشايد قابل درک باشمسائل بی شماری ھستند که از يک جھت 

موجودات يا اشيا، يا تفکرات گونه گون انسانی و يا به اصطلاح فلاسفه از پديدار ھا، سخن اين است که درک ما از 

بدون آگاھی ھم زندگی غير از ھمين جھنمی که و    کامل نيست، قابل ارزيابی چندين باره و از نو ھستندھائی کهچيز

ۀ معقول و سازنده و منطقی آن، ھمان گونه ناچار بايد انديشيدن را با شيو؛ پس چار و نخواھد بودی بيشتری ھست، چيز

  .  آموختکه آقای روغ می نويسد،

ھر . دارد، ناگزيزيم يکی را انتخاب کنيموجود مفھوم وجود برای تعريف ) ب ـ ممکن ـ ممتنعواج(وقتی تنھا سه راه 

 فقط يک انتخاب .کند که قضيۀ ديگر را نقض می کندانتخابی غير از يک انتخاب ما را با قضيه ای رو به رو می 

  ! در موقع ضرورتدرست است و اين انتخاب تنھا و تنھا از راه انديشيدن ميسر خواھد، مانند ھر انتخاب درست ديگر
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